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دوم آقــای خاجــی خیلــی پایــداری کردنــد و آقــای ویلیــام از زیــر آن در‌می‌رفــت 
تــا اینکــه پیــش ســلطان می‌رونــد تــا ایشــان میانجیگــری کنــد. جمع‌بنــدی ایــن 
می‌شــود کــه ســلطان نامــه‌ای بــه آقــای احمدی‌نــژاد می‌نویســد و نتیجــه جلســه 
خــودش بــا آقــای خاجــی و ویلیــام برنــز را بیــان می‌کنــد. مــن ایــن را در کتــاب 
 ! خاطراتــم منتشــر کــرده‌ام. ســلطان نوشــته بــود کــه جنــاب آقــای رئیس‌جمهــور
ــه حــق غنی‌ســازی شــما را  ــکا آمادگــی اعتــراف ب ی ــکا گفــت آمر ی نماینــده آمر
یــکا در خصــوص انحــراف  دارد، شــما هــم کاری کنیــد کــه نگرانی‌هــای آمر
فعالیت‌هــای صلح‌آمیــز هســته‌ای تامیــن شــود. اولیــن بــار بــود کــه گفتــه شــد 
آمادگــی اعتــراف بــه حــق غنی‌ســازی مــا را دارد. ایــن نامــه یــک قــدم رو بــه جلــو 
کــره مــا بایــد بــر مبنــای  بــود، یعنــی عمــا بن‌بســت شکســت. قبــا می‌گفتنــد مذا
غنی‌ســازی صفــر باشــد. همیشــه همیــن را می‌گفتنــد. مــا بــرای جلســه ســوم 
یــک نقشــه‌راه موقتــی تعییــن کــرده بودیــم کــه انتهــای ســال 91 یــا ایــام عیــد 92 
و در آســتانه انتخابــات از دفتــر حضرت‌آقــا بــا مــا تمــاس گرفتــه شــد و گفتنــد 
یــد تــا دولــت جدیــد ایــن کار را ادامــه دهــد. دکتــر روحانــی  جلســه ســوم را نگذار
کره  آمدند و من گزارشــی به ایشــان دادم. ایشــان باور نمی‌کردند؛ چون این مذا
محرمانــه را کســی نمی‌دانســت. گفتــم فعــا تــا اینجــا آمــده و بقیــه بــا شــما. 
ــی امنیــت ملــی هــم هســت،  می‌دانیــد کــه رئیس‌جمهــور رئیــس شــورای عال
بنابرایــن ایشــان تصمیــم گرفــت کــه پرونــده از شــورای عالــی امنیــت ملــی ک لابــه 
یــکا هــر دو یکــی شــد. بعــد هــم  کــره بــا آمر وزارت خارجــه بــرود، یعنــی 1+5 و مذا
کــه دیگــر علنــی شــد و ادامــه یافــت. ســلطان قابــوس انســانی محتــرم در جامعــه 
گرا  عرب بود. معمولا حرف نمی‌زد و در مجامع عمومی شرکت نمی‌کرد و انزوا

بــود امــا وقتــی حــرف مــی‌زد، حکیــم و متیــن صحبــت می‌کــرد. 

ید؟  خاطره‌ای هم از ایشان دار
مــن اولین‌بــار کــه می‌خواســتم ســلطان را ببینــم، در وزارت خارجــه بــودم. مــن 
همتــای خــودم در آنجــا را دیــده بــودم و حــالا می‌خواســتیم بــه صــورت تعارفــی 
و پروتکلــی ســلطان را ببینیــم. ســفیرمان گفــت ایشــان ممکــن اســت 10 دقیقــه 
بیشــتر وقــت نگذارنــد. ایشــان خیلــی اهــل بحــث و گفت‌وگــو نیســت، شــما 
ناراحــت نشــوید! در همــان جلســه اول مــا نیم‌ســاعت صحبــت کردیــم. مــن بــه 
یــاد بــه عمــان می‌رفتــم. ایشــان گاهــی همــه را بیــرون  خاطــر یک‌ســری مســائل ز
و بــا مــن درد دل می‌کــرد. بــار آخــر ایشــان راجع‌بــه مســائل مختلــف و منطقــه 
دو ســاعت بــا مــن درد‌دل کــرد؛ دربــاره اینکــه ایــران چقــدر بــه پادشــاهی ایشــان 
یختــه شــد و مقبــره ســربازان  کمــک کــرد و گفــت خــون ســربازان ایرانــی آنجــا ر
ایران آنجا هســت و خودش را از ته دل وام‌دار ما می‌دانســت و ابایی از گفتن 
آن نداشــت. در جلســه آخــر یک‌بــار گفــت مــن می‌خواهــم یــک هدیــه بــه شــما 
یــد؛ چــون مــن هدایایــی که  بدهــم امــا خواهــش می‌کنــم آن را پیــش خــود نگــه دار
می‌گرفتــم بــه وزارت خارجــه مــی‌دادم تــا جــزء امــوال وزارت خارجــه قــرار گیــرد، 
گــر  گــر هدیــه را بــه شــخص مــن بدهنــد مــال مــن اســت و ا چــون معتقــد بــودم ا
بــه مــن وزیــر بدهنــد، یعنــی وزیــر نبــودم ایــن هدیــه را نمی‌گرفتــم، پــس هدیــه 
مــال ملــت اســت. اینهــا را بــه یــک مــوزه در وزارت خارجــه تبدیــل کــرده بودیــم 
و وقتــی مهمانــان می‌آمدنــد، ایــن هدایــا را می‌دیدنــد. ســفیر آنهــا وقتــی آمــده 
بــود، اینهــا را دیــده بــود. ســلطان قابــوس از مــن پرســید قــول می‌دهــی هدیــه مــن 
را نگــه داری و بــه کســی ندهــی؟ رفــت و جعبــه‌ای آورد و مــا بــاز کردیــم و دیدیــم 
یک ســاعت اســت. گفت من 22 تا از این ســاعت‌ها ســفارش داده‌ام و خودم 
هــم اینهــا را طراحــی کــرده‌ام و یکــی از اینهــا را می‌خواهــم بــه‌ شــما هدیــه دهــم. 
تشــکر کــردم، ســاعت خــودم را بــاز کــردم و ســاعت ایشــان را بســتم. بعــد گفتنــد 
. مــن می‌خواهــم  گــر از وزارت خارجــه کنــار رفتــی، بیــا مشــاور علمــی مــن بشــو ا
یــک شــهرک علمــی بســازم و بــه شــما اعتمــاد کامــل دارم و می‌خواهــم شــما بــا 

ید.  آزادی کامــل آن را بســاز

از گفته‌هــای شــما اینطــور بــه نظــر می‌آیــد کــه راه مذاکــرات عمــان قوی‌تــر و بهتــر 
داشــت ادامــه پیــدا می‌کــرد و بــه نظــر شــما مســیر عمــان می‌توانســت جلوتــر از 

برجــام باشــد. 

کــرات آن صحبــت می‌شــود، هــر کســی یــک چیــزی  الان کــه دربــاره برجــام و مذا
می‌گویــد. شــاید مــردم مــا در یــک حالــت تردیــد قــرار گیرنــد. ایــن طبیعــی هــم 
هست. هر کسی از منظر خودش درباره یک مساله صحبت می‌کند. ممکن 
کــرات عمــان  گــر مذا اســت از منظــری کــه مــن می‌گویــم کامــل یــا دقیــق نباشــد. ا
نبــود، دولــت جدیــد بایــد 1+5 را جلــو می‌بــرد کــه آن هــم راه بــه جایــی نمی‌بــرد، 
کــرات عمــان قطعــا  چــون چنــد ســال آقــای جلیلــی رفتنــد و مشــکل بــود. مذا
راه‌گشــا بــود. بــه همیــن دلیــل اواخــر دوره دوم وزارت آقــای ظریــف بــه ایشــان 
یخ‌نویســان مهــم  گفتــم کــه ایــن نامه‌هــا چــاپ شــوند، چــون ایــن اســناد بــرای تار
هســتند و افــراد کــه مصاحبــه می‌کننــد، بــا ایــن ســندها تطابــق می‌کنــد. ابتــدای 
یــکا شــروع شــد، آمریکایی‌هــا گفتنــد  کــره جدیــد بــا آمر تشــکیل دولــت وقتــی مذا
کــره محرمانــه می‌کردیــم، دوســتان مــا در ایــران گفتنــد  مــا داشــتیم بــا ایــران مذا

کــره‌ای نداشــتیم، بنابرایــن تضــاد پیــدا می‌شــد.  مــا چنیــن مذا

شــما ســال‌ها در سیاســت خارجــه مــا حضــور داشــتید. برخــی معتقدنــد در ایــن 
ســال‌ها گفتــار و رفتــار و مذاکــرات آمریکایی‌هــا در پســتو بــا آنچــه اعــام می‌کننــد، 

خیلــی متفــاوت اســت. شــما نظرتــان در این‌بــاره چیســت؟ موافقیــد؟ 
آنهــا خاطرات‌شــان را می‌نویســند؛ مثــا آنچــه آقــای کــری در خاطراتــش دربــاره 
برجــام نوشــته بــه نظــرم 70 درصــدش درســت اســت. 30 درصــدش درســت 
کره با ایران را پیشــنهاد دادیم و نگرانی‌هایمان  نیســت. مث لانمی‌گفتند ما مذا
ــم برایشــان خــوب  ــا ایــران بودی کــره ب ــود مــا محتــاج مذا گــر ب ــود و خــب ا چــه ب
کــرات  نیســت. مــن انتظــار داشــتم تمــام حقایــق را بگوینــد. مــن وقتــی بــه مذا
کــره گذشــته بــود کــه  ورود کــردم و خواســتم آقــای مونیــز بیایــد، ‌یک‌ســال از مذا
وارد آن شــده بــودم و نمی‌خواســتم کــه وارد هــم بشــوم، چــون گفتــم آقــای کــری 
کــه فنــی نیســت، مــن چــه بگویــم! از آقــای عراقچــی در جلســه‌ای کــه ســران ســه 
قــوه، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی و وزیــر خارجــه و اینهــا بودنــد، خواســتم به 
کــرات بــروم کــه همتــای مــن بیایــد کــه مســائل فنــی را بفهمــد و  ایــن شــرط بــه مذا
بــا او زبــان مشــترک داشــته باشــم. همان‌جــا بــا خانــم شــرمن تمــاس می‌گیرنــد 
و می‌گوینــد آقــای صالحــی می‌خواهــد بیایــد، آیــا آقــای مونیــز آمادگــی دارنــد، 

بعــد از مدتــی جــواب دادنــد کــه بلــه.
 

پــس شــما ایــن گــزاره را تاییــد می‌کنیــد کــه رفتار‌هــای رســانه‌ای هیــات آمریکایــی 
خیلــی بــا آنچــه کــه در جلســات غیرعلنــی مذاکــرات اتفــاق می‌افتــاد تفاوت دارد؟ 
بلــه، آنهــا طــوری خاطرات‌شــان را هوشــمندانه می‌نویســند کــه خیلی‌هایــش 
درســت اســت ولــی آنجایــی کــه اصــل حقیقــت هســت را نمی‌گوینــد، اینکــه 
کــره‌ محرمانــه بــا ایــران شــدند، چــرا آمدنــد پیش‌قــدم شــدند؛ مــا کــه  چــرا وارد مذا
کــره‌  پیــش قــدم نشــدیم، مــا کــه نرفتیــم بــه عمــان بگوییــم کــه مــا می‌خواهیــم مذا
یــکا داشــته باشــیم، یکــی بایســت از آمریکایی‌هــا  دو‌جانبــه و محرمانــه بــا آمر

بپرســد چــرا ایــن کار را کردیــد؟ 

ــران حضــور داشــتید؛ مولفه‌هــای قــدرت  شــما ســال‌ها در سیاســت خارجــی ای
جمهــوری اســامی را در چــه چیزهایــی می‌بینیــد و بــه نظــر شــما در کجاهــا بایــد 

ــود؟  ــازی‌هایی می‌ش ــا سه‌گانه‌س ــه ی ــی‌ دوگان ــود؟ گاه ــت ش تقوی
یکــی از مولفه‌هــای قــدرت جمهــوری اســامی ایــران خــود ایــران، ملــت 
ــا و فرهنــگ ماســت. مولفــه دیگــر اســام اســت کــه بســتری را  ــران، جغرافی ای
ــوان انجــام داد. مولفــه ســوم نظــام  ــرای خیلــی از کارهــا فراهــم کــرده کــه می‌ت ب
حکومتــی آن اســت. نظــام حکمرانــی مــا شــبیه هیــچ نظــام حکمرانــی دیگــری 
یاســت‌جمهوری صددرصــد اســت، نــه پادشــاهی صددرصــد  نیســت، یعنــی ر
و نــه پارلمانــی صددرصــد، بلکــه نظامــی ویــژه اســت کــه الان 44 ســال اســت 
کارآمــدی خــودش را در ســخت‌ترین شــرایط نشــان داده. وقتــی کارایــی شــما 
در شــرایط راحــت آزمایــش شــود کــه مهــم نیســت، مثــل بزرگراهــی کــه عرضــش 
200 متــر و آســفالتش عالــی باشــد و چیــزی جلــو و اطــراف آن نباشــد؛ خــب هــر 
کســی می‌توانــد اینجــا چشم‌بســته رانندگــی کنــد امــا وقتــی دســت‌انداز هســت، 
کــم و هــم ارگان‌هــا و تشــکیلات همگــی مهــم هســتند.  مدیریــت، نظــام، هــم حا
بــه عنــوان مثــال ایــن کشــور جنگــی را هشــت ســال اداره کــرد کــه حتــی بــه مــا 
گر در این جنگ بســتر اســامی وجود نداشــت،  ســیم‌خاردار هم نمی‌دادند. ا
چــه می‌شــد؟ کم‌کــم در طــول زمــان عناصــر دیگــر بــه قــدرت مــا اضافــه شــد. مــا 
وقتــی دیدیــم در دنیــا تنهــا هســتیم و یــک جنــگ جهانــی علیــه مــا بســیج شــد 
و مــا غریبانــه جنگیدیــم و در نهایــت پیــروز شــدیم، یعنــی دشــمن بــه آرزوهــا و 
نتایجــی کــه مدنظــرش بــود نرســید و یــک وجــب از ســرزمین مــا اشــغال نشــد و 
حقانیــت جمهــوری اســامی هــم بــرای همــه ثابــت شــد، تکلیــف صــدام 
هــم همــه دیدنــد کــه از چــاه بیرونــش آوردنــد. عاقبــت امــام هــم کــه 
مشــخص اســت، آن‌وقــت یــاد گرفتیــم و ســعی کردیــم روی 
پــای خودمــان بایســتیم. مــن اوایــل جنــگ در ســال 1361 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف بــودم. یــادم هســت 
کــه نیروهــای مســلح لولــه خمپاره‌انــداز آوردنــد کــه 
ســاده‌ترین وســیله جنگــی اســت، یعنــی یــک 
لولــه اســت کــه گلولــه جنگــی از آن رهــا می‌شــود. 
می‌خواســتند ایــن را طــوری بســازند کــه وقتــی 
گلولــه رهــا می‌شــود، لولــه منفجــر نشــود. یــادم 
هســت کــه دانشــکده مکانیــک و متالــوژی 
شــش هفــت مــاه کار کردنــد تــا توانســتند 
لوله‌ای تولید کنند که وقتی فشار گلوله در 
آن ایجاد می‌شود، از هم نپاشد. ما از اینجا 
شــروع کردیــم. یکــی از عناصــر قــدرت مــا امــروز 
خوداتکایــی دفاعــی و قــدرت نظامــی ماســت. دانشــگاه‌ها 
و دانش‌بنیان‌هــا بــه کمــک آمدنــد و توانســتیم از نظــر دفاعــی 
خوداتکا شویم. الان در رادار و موشک و اینها ابرقدرت نیستیم 
یــم کــه خــدا نکنــد دیگــر جنگــی بــرای  امــا خــوب هســتیم. امیدوار
مــا پیــش بیایــد، امــا مولفــه دیگــر قــدرت مــا ســربازان مــا هســتند کــه 
می‌داننــد بــرای چــه هدفــی می‌جنگنــد و خون‌شــان هــدر نمــی‌رود. 
ســرباز مــا بــرای شــخص نمی‌جنگــد؛ بــرای یــک آرمــان و اســام می‌جنگــد.
مــا می‌شــنویم کــه مذاکــره فــدای میــدان شــد، یعنــی شــانس‌های مــا بــرای مذاکــره 

به‌خاطــر مســائل نظامــی در منطقــه از دســت رفــت.
نـه، این‌طـور نیسـت و ایـن تفسـیر برخـی ‌افـراد از بعضـی صحبت‌هاسـت کـه 
الزامـا درسـت نیسـت. اتفاقـا وقتـی کـه مـن بـه وزارت خارجـه آمـدم، مهم‌تریـن 
پرونده ایران همین مساله هسته‌ای بود و تحریم‌ها را به این پرونده می‌بستند. 
یختنـد و کل خاورمیانـه آَشـفته شـد. ایـن  مـن کـه آمـدم، تونـس و لیبـی به‌هـم ر
یختـن منطقـه باعـث شـد مـا بـا بـرادر بزرگوارمـان، شـهید سـلیمانی هـر  به‌هم‌ر
هفته جلسه داشته باشیم. وی ناهار میهمان وزارت خارجه بود و روی مسائل 
صحبـت می‌کردیـم. در دبیرخانـه شـورای امنیـت ملـی و خدمـت حضرت‌آقـا 
در جلسـات متعـددی ایـن مسـائل مطـرح می‌شـد، چـون به‌تنهایـی نمی‌شـد 

وزارت‌خارجـه بـه آن بپـردازد، چـون ابعاد فراوانی داشـت.

ید. کدام دیدار شما  توصیه یا گزاره و خاطره‌ای از شهید سلیمانی در ذهن دار
با او در ذهن‌تان پررنگ اسـت؟

یزماتیـک و  کار سـردار ویژگی‌هـای خـاص خـودش را داشـت. اولا خیلـی 
خوش‌برخـورد بـود. بعـد هـم خیلـی باهـوش و حواس‌جمـع و بـا اینکـه در 
کشـورهای عربـی زندگـی نکـرده، عربـی یـاد گرفتـه بـود و بـه عربـی سـخنرانی 
می‌کرد. ایشان مدیریتی داشت که همراهانش عاشقانه برایش کار می‌کردند، 
نه بخشنامه‌ای. محافظان‌شان عاشق سردار بود. هر کسی با شهید سلیمانی 
کار انجـام مـی‌داد. مـن یکـی دو بـار بـا سـردار خدمـت  کار می‌کـرد، دلـی 
سیدحسـن نصـرالله در ایـران بودیـم کـه البتـه در رسـانه‌ها اعلام نمی‌شـد. ایـن 
توفیـق خیلـی دلنشـین بـود. شـبی مـن در خانـه شـبکه الجزیـره را می‌دیـدم؛ 
بهـار عربـی و بگیـر و ببنـد و اینهـا بـود. یک‌دفعـه سـردار بـه خانـه مـا زنـگ زد و 
یه رفته  یارت به سـور گفت 50 ایرانی شـامل سـرداران و امیران ارتش که برای ز
و آنهـا را اسـیر گرفتـه‌ بودنـد، فـردا می‌خواهنـد اعـدام کننـد. در لیبـی انقلاب 
شـده بـود. مـا بـه نخسـت‌وزیر جدیـد لیبـی زنـگ زدیـم و خواسـتیم پادرمیانـی 
کنـد کـه نشـد. مـا بـا سـردار حـرف می‌زدیـم کـه بـه راه‌حلـی برسـیم. در نهایـت با 

، آقـای حمـد بن‌جاسـم تمـاس گرفتـم و طـی چنـد بـاری کـه  وزیـر خارجـه قطـر
بـه قطـر رفتـه بـودم بـا ایشـان دوسـت شـدم. آن موقـع قطری‌هـا متهـم بودنـد بـه 
گـر ایـن افـراد اعـدام شـوند،  یه کمـک می‌کننـد. بـه ایشـان گفتـم ا اینکـه در سـور
ما از چشم شما خواهیم دید. من زنگ زدم که بعد شما نگویید چرا نگفتید! 
چـون در‌صـورت اعـدام آن افـراد مـن نمی‌توانـم پیش‌بینـی کنـم کـه روابـط مـا بـا 
قطر چه خواهد شد! آقای نخست‌وزیر گفت همه معارضه که با ما نیست، 
ممکن است بعضی از اینها با ما باشند. گفتم اجازه بدهید بپرسم، به سردار 
زنـگ زدم و گفتـم اسـم ایـن معارضـه‌ای کـه اینهـا را گرفتنـد چیسـت و ایشـان 
گفـت نمی‌دانیـم! نخسـت‌وزیر گفـت ایـن چـه تلفنـی اسـت کـه شـما بـه مـن 
یـد و هـم تهدیـد می‌کنیـد! گفـت  می‌زنیـد، هـم اسـم را نمی‌دانیـد و آدرس ندار
شـما کـه کمکـی نکردیـد امـا مـن در الجزیـره به‌صـورت زنـده یـک پیام می‌دهم 
و ایـن بـه ذهـن مـن نرسـیده بـود؛ اقـرار می‌کنـم آدم باهوشـی بـود. ایـن کار را کـرد 
و در الجزیـره گفـت ایـن کار خلاف اسلام و انسـانیت اسـت و کار زشـتی 
کـره شـروع شـد. اینجـا قطـر واسـطه  کـره کنیـم کـه مذا یـم مذا اسـت و مـا حاضر
شـد. بن‌جاسـم معاونـش، العطیـه را مسـئول ایـن پرونـده کـرد و مـا هـم معـاون 
خودمـان امیرعبداللهیـان را از طـرف خودمـان مسـئول کردیـم. ایـن موضـوع بـا 

نیـروی قـدس پیگیـری شـد، بـا شـرایطی اینهـا آزاد شـدند.

در اینجا میدان و مذاکره دست به دست هم دادند و این اتفاق افتاد.
بله، شـهید سـلیمانی خیلی خوشـحال شـد و اینها را خدمت آقا بردند. این 

خاطره خوشـی اسـت.

 آذر سـالروز شـهادت شـهید شـهریاری اسـت. شـما جایی گفتید که علم ایشـان 
یادی با دیگران داشت، به‌طوری که اگر علم ایشان را صد می‌گرفتیم،  فاصله ز

علـم دیگـران بـه زحمت 50 بود.
ایشـان دانشـجوی من بودند. سـال 1364 بعد از اینکه دانشـگاه‌ها دو سـالی 
بسـته بود، با راه‌اندازی مجدد دانشـگاه‌ها ما متخصص هسـته‌ای به‌صورت 
انگشت‌شـمار در کشـور داشـتیم که واقعا از نظر آموزشـی، هسـته‌ای خوانده 
باشند. منظورم فیزیک و شیمی نیست. ما برای رشته هسته‌ای برنامه ریزی 
کردیـم. سـتاد انقلاب فرهنگـی کـه الان شـده شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و 
کمیته‌های برنامه‌ریزی تشـکیل شـدند؛ من و برادرم بودیم، آقای دکتر افشـار 
بکشـلو بودنـد، مرحـوم آقـای دکتـر سـهراب‌پور و یکـی دو نفـر دیگـر هـم بودند. 
ما فوق‌لیسـانس و دکترای برنامه هسـته‌ای را نوشـتیم. سـال 1364 اولین دوره 
هسـته‌ای را گرفتیم و سـال 1369 دوره چهارم یا پنجم بود که آقای شـهریاری 
وارد دانشـگاه شـریف شـده و رشـته هسـته‌ای ایجاد شـد. لیسـانس ایشان برق 
گرد ممتـاز بـود و چـون مـا آن زمـان اسـتاد نداشـتیم و کـم بودنـد، مـن  بـود. شـا
مجبور بودم خیلی از درس‌ها را خودم بدهم. هر استادی چند درس می‌داد. 
تـز ایشـان کاری بـود کـه مـن قبلا کمـی از آن را انجـام داده بـودم. مـن یک برنامه 
کامپیوتـری نوشـته بـودم کـه دو هـزار خـط بـود کـه چطـور کنتـرل ری‌اکت‌هـا 
شبیه‌سـازی شـود و البته در زمان خودش یعنی سـال 1369 ابتدایی بود. من 
از آقـای شـهریاری خواسـتم ایـن را به‌عنـوان تـز تصویـری، مرتـب و دقیق‌تـرش 
کنـد کـه ایـن کار را کـرد و واقعـا یـک شبیه‌سـازی شـد، یعنـی شـما در کامپیوتـر 
کتور را به‌صورت تصویری ببینید. من وقتی در کلاس او  می‌توانید کنترل ری‌ا
را می‌دیدم، هم رفتار و منش‌شـان فوق‌العاده بوده و هم خیلی تیزهوش بود. 
گاهـی مسـائلی را کـه خـودم نمی‌توانسـتم حـل کنـم، می‌گفتـم بچه‌هـا روی آن 
کار کنند و شـهریاری واقعا با ذهن فعالی که داشـت، اینها را با مقدمه دقیق 
می‌نوشـت و نتیجـه می‌گرفـت. مـن غبطـه می‌خـوردم کـه چـرا نمی‌توانم مثل او 
مسـائل را ساده‌سـازی کنـم و پاییـن بیایـم و حـل کنـم. ایشـان خیلـی باهـوش 
یاضـی‌اش هـم فوق‌العـاده قـوی بـود. وقتـی فارغ‌التحصیـل  بـود و ر
شـد، من از ایشـان خواسـتم برای ما حل تمرین کند. وقتی 
مـن بـه سـازمان انـرژی اتمـی رفتـم،‌ او دکترایـش را 
گرفتـه بـود. وقتـی خواسـت دانشـیار شـود، 
از مـن خواسـت کـه مـن بـروم در کمیتـه 
دانشـیاری و او در عـرض چهـار سـال 

گـر 130 یـا 140 امتیـاز نیـاز بـود، او 40 امتیـاز  یـاد دانشـیار شـد. مثلا ا بـا امتیـاز ز
هـم بیشـتر گرفتـه بـود. چهـار پنـج سـال بعـد هـم بـاز بـا امتیـاز بـالا اسـتاد شـد. 
وقتـی مـن مسـئول سـازمان انـرژی اتمـی شـدم، بـار اول سـال 1388 زمـان آقـای 
احمدی‌نـژاد سـوخت مـا در حـال تمـام شـدن بـود و می‌خواسـتیم سـوخت 20 
درصد را مجددا بخریم. قبل از آن در سال 1367 وقتی من در آرژانتین بودم، 
یـده بودیـم امـا این‌بـار آرژانتیـن گفـت کـه نمی‌دهـد. مـن بـه آقـای  از آنجـا خر
کـره می‌کنیـم امـا اجـازه دهیـد خودمـان  یـد مذا احمدی‌نـژاد گفتـم مـا بـرای خر
هـم آسـتین‌مان را بـالا بزنیـم و شـروع بـه تهیـه آن کنیـم و گفتـم ایـن کار پـول و 
آزادی عمـل می‌خواهـد. ایشـان قبـول کردنـد و مـا هـم پیشـنهاد دادیـم کـه 26 
میلیـارد تومـان پـول و دو‌سـال‌و‌نیم وقـت می‌خواهـد و واقعـا ایـن پـول بـه مـا 
داده شـد و گفتنـد هـر جـور می‌خواهیـد ایـن را خـرج کنیـد وگرنـه غیـر از ایـن 
گـر اغـراق نکنـم بـالای 50، 60  نمی‌شـد. دکتـر شـهریاری و بچه‌هـا آمدنـد کـه ا
درصد اینها دانشجوی من بودند. من از دکتر شهریاری خواستم محاسبات 
این 20 درصد را انجام دهد که در آزمایشگاه خدای نکرده برای کسی خطری 
ایجـاد نشـود. ایـن محاسـبات بـرای آن زمـان پیچیـده بـود. الان آسـان شـده. 
مـن بـرای بچه‌هـا حقـوق تعییـن کـرده بـودم، دکتـر شـهریاری گفـت بـه مـن پـول 
ندهیـد. گفتـم داری کار می‌کنـی و ایـن پـول بـرای خانـواده‌ات اسـت. گفـت 
نـه مـا را بـه چالـش گرفته‌انـد و می‌خواهـم ایـن کار را بـرای ملـت و خـدا انجـام 
دهـم. ایشـان اصلا پولـی نگرفـت و ایـن کار را انجـام مـی‌داد. یـک ماهـی کـه 
گذشت، ساعت 7:30، 8 صبح به من خبر دادند که شهریاری شهید شده.
یـادی  ایـن بزرگ‌تریـن صدمـه‌ای بـود کـه مـن در زندگـی‌ام دیـدم. مـن عزیـزان ز
را از دسـت داده‌ام امـا ایـن خیلـی بـرای مـن سـخت بـود. هنـگام مصاحبـه مـن 
یـد. مـن نگـران  حتـی نمی‌توانسـتم روی پـای خـودم بایسـتم و پاهایـم می‌لرز
شـدم کـه ایـن 20 درصـد پیـش نـرود. بـه اصفهـان رفتـم و بچه‌هـا را جمـع کـردم 

کـه ببینـم وضعیـت بـه چـه صـورت اسـت. 
یاری از آن اول هـم کلاس می‌گذاشـت و  گفتنـد نگـران نباشـید، دکتـر شـهر
درس می‌داد و هم کار می‌کرد. ما الان همه چیز را می‌دانیم. او زکات علمش 
را این‌طـوری داد. نـه اینکـه الان چـون شـهید شـده اینهـا را بگوییـم، چـون مـا 
همـان زمـان هـم قـدرش را می‌دانسـتیم. مـن یکبـار از ایشـان خواسـتم کـه بیاید 
مسـئولیتی در سـازمان بگیـرد، امـا گفـت مـن مسـئولیت بگیـرم، از کار علمـی 
بازمی‌مانـم. دیـدم راسـت می‌گویـد و کار علمـی را هـر کسـی نمی‌توانـد انجـام 
دهـد، پـس پیشـنهادم را پـس گرفتـم و بـه او پیشـنهاد علمـی دادم. پیشـنهاد 
مـن نوشـتن نرم‌افزارهـای محاسـباتی کامپیوترهـای بـزرگ بـود کـه قـدرت غـرب 
یاضـی  در داشـتن ایـن نرم‌افزارهاسـت. ایـن کار بـه آدمـی احتیـاج داشـت کـه ر
و فیزیـک و کامپیوتـر بدانـد و باهـوش هـم باشـد. ایشـان 30، 40 نفـر را جمـع 
کردنـد و 200، 300 پـروژه را تعریـف کردنـد و کار را شـروع کردنـد و جلـو می‌بردنـد 
تا اینکه مسـاله 20 درصد پیش آمد و در کارش وقفه افتاد، اما الان ما بهترین 
گـر بـه مـا  یـم البتـه ا گـر بخواهیـم همیـن را از خـارج بخر نرم‌افزارهـا را نوشـتیم و ا
بدهند که نمی‌دهند، چندین میلیون دلار اسـت. وقتی خدمت حضرت‌آقا 
رسیدم، ایشان گفتند درباره دکتر شهریاری به من بگویید، چون شما خیلی 
ناراحـت شـدید. گفتـم بـه اختصـار بخواهـم بگویـم مـن بـه بهتریـن کسـی کـه 
یاری  در کشـور می‌شناسـم بـه زحمـت نمـره 50 می‌دهـم، امـا بـه دکتـر شـهر

نمـره صـد می‌دهـم.

آیا تابه‌حال در جلسات مذاکرات با آمریکایی‌ها به این جنایت اشاره کرده‌اید؟
بله، در جلسات مختلف گفتیم. در جلسه‌ای در رم که بودم، اتفاقا نماینده 
یـم اشـغالگر هـم بـود. گفتـم مـا به‌خاطـر طینـت جنایتکارانه‌‌شـان دو شـهید  رژ
دادیـم؛ یکـی شـهید علی‌محمـدی و دیگـری شـهید شـهریاری. هـر دوی ایـن 
شـهدا فارغ‌التحصیـل دانشـگاه و فارغ‌التحصیـل اولیـن دوره دکتـرای فیزیـک 
ایران بودند و بسیار فرهیخته، باهوش و عجیب بودند. گفتم اینها در جایی 
بـه نـام سـیزامین در اردن کار می‌کردنـد و نماینـده ایـران در سـیزامین بودنـد. 
متاسـفانه چـون کشـور جعلـی اسـرائیل عضـو سـیزامین بـود، اینهـا شناسـایی 

شـده بودنـد و هـر دو را شـهید کردنـد.

شـما در دانشـگاه شـریف هسـتید. ما سـال گذشـته فضای ملتهب و رادیکالی را 
در این دانشگاه داشتیم. آیا هنوز هم امثال شهید شهریاری، احمدی و رضایی 

نژاد را سـر کلاس می‌بینید یا فکر می‌کنید فضا تغییر کرده اسـت؟
گـون دیـده شـود و گرنـه برداشـت درسـتی  اتفاقـی کـه افتـاد بایـد از مناظـر گونا
کـه مـن از قبـل انقلاب عضـو  یف  از آن نمی‌شـود. دانشـگاه صنعتـی شـر
هیات‌علمـی آن بـودم، ویژگی‌هـای بـارزی دارد. اصـولا آنهایـی کـه بچه‌هـای 
ممتازی از نظر علمی هسـتند، درک اجتماعی‌شـان هم بالاسـت. یک بچه 
گاه شـعورش هـم بالاسـت. ایـن را به‌صـورت آمـاری می‌گویـم،  باهـوش ناخـودآ
نـه اینکـه همـه این‌طـور باشـند امـا معمـولا این‌طـور اسـت. در ایـن 40 و چنـد 
سـالی کـه در ایـن دانشـگاه بـودم، تجربـه مـن بـه مـن می‌گویـد بچه‌هـای آنجـا 
بسیار فهیم و باادب هستند و به استادشان احترام می‌گذارند و آدم اینها را 
مثل بچه خودش تلقی می‌کند. حتی گاهی که اسـتادها در کارشـان اشـتباه 
می‌کننـد، مـن دیـدم اینهـا طـوری رفتـار می‌کننـد کـه استادشـان خجل نشـود. 
ایـن رفتـار قابـل تقدیـر اسـت. اعضـای هیات‌علمـی ایـن دانشـگاه هـم قبـل 
و بعـد از انقلاب واقعـا همنـام ایـن دانشـگاه، شـریف هسـتند. وقتـی انقلاب 
شـد می‌خواسـتند اسـم دانشـگاه را بگذارند. من مسـئول این کار شـدم و بعد 
از اینکـه پرس‌وجـو و نظرخواهـی کـردم، دو اسـم مطـرح شـد؛ یکـی دانشـگاه 
صنعتـی تهـران و دیگـری دانشـگاه صنعتـی شـریف واقفـی و بنـا شـد مـن 
صنـدوق بگـذارم و همـه بیاینـد رای دهنـد تـا ببینیـم بیشـترین رای چیسـت. 
من اسم شریف واقفی را گفتم و چون سنگین می‌شد، قرار شد همان شریف 
باشـد. قبـل از رای‌‌گیـری مـن بـا دوسـتان کـه صحبـت می‌کـردم، می‌گفتـم بـه 
گر اسمش دانشگاه صنعتی تهران شود ما هیچ‌گاه  شریف رای دهید، چون ا
هویت مستقل نخواهیم داشت و ما را جزء دانشگاه تهران خواهند دانست. 
کثریـت هـم همیـن بـود. اتفـاق سـال گذشـته اشـتباه همـه بـود. یـک عده  رای ا
از دانشـجوها کـه معلـوم نیسـت از کجـا آمـده بودنـد و در حـال بررسـی اسـت 
کـه احتمـالا از بیـرون آمـده باشـند، شـعارهایی دادنـد کـه هیچ‌وقـت مـن بـاور 
نمی‌کنم این را یک دانشجوی شریف گفته باشد. از آن طرف این واقعا یک 
نقطـه ضعـف بـود کـه رفتـار یـک عـده انـدک بـه حسـاب عـده کثیری گذاشـته 
شـد و باید به این مسـاله دقت شـود. متاسـفانه برنامه‌ریزی نیروهای امنیتی 
گـر تامـل  یع وارد عمـل شـدند. ا هـم درسـت نبـود و خیلـی احساسـی و سـر
صـورت می‌گرفـت و بـا صبـوری و تدبیـر و برنامه‌ریـزی کار می‌کردنـد، شـرایط 
طور دیگری می‌شد. رئیس دانشگاه صنعتی شریف در دولت جدید عوض 
شـد و آقای جلیلی رئیس شـدند. دوباره ایشـان را در همین دولت سـیزدهم 
بعـد از دو سـال عـوض کردنـد، درصورتی‌کـه رئیـس خـوب و محترمـی بـود و 
گـر مشـکلی هـم داشـت، بایـد مشـکلش را بـه او گوشـزد می‌کردنـد نـه اینکـه  ا
رئیـس را عـوض کننـد و دانشـگاه بـاز ملتهـب شـود. گاهـی برخـی کارهـا بـا 

بی‌تدبیـری صـورت می‌گیـرد.

ید بفرمایید. صحبت دیگری دار
کیـد می‌کنـم مـا بـرای اینکـه بتوانیـم سـیر تحـول انقلاب را بـه رشـته  مـن بـاز تا
یـم، به‌گونـه‌ای کـه آینـدگان دقیقـا بفهمنـد چـه اتفاقاتـی در کشـور  تحریـر درآور
افتـاده و دلیـل واقعـی وقـوع آنهـا چـه بـوده، بایـد بـه آرشـیوها و سـندهایی کـه 
یـم برگردیـم و آنهـا را منتشـر کنیـم وگرنـه هـر کسـی از ظـن خـودش حرفـی  دار
می‌زنـد و جوینـدگان حقیقـت را در دوراهـی و تردیـد قـرار خواهنـد داد. از 
آقـای امیرعبداللهیـان هـم می‌خواهـم اسـناد را منتشـر کننـد تـا حقیقـت بـرای 

مـردم مشـخص شـود.

ادامه از صفحه۷ 

اتفاق سال گذشته اشتباه همه بود. یک عده از 
دانشجوها که معلوم نیست از کجا آمده بودند 
و در حال بررسی است که احتمالا از بیرون آمده 

باشند، شعارهایی دادند که هیچ‌وقت من 
باور نمی‌کنم این را یک دانشجوی شریف گفته 

باشد. از آن طرف این واقعا یک نقطه ضعف بود 
که رفتار یک عده اندک به حساب عده کثیری 
گذاشته شد و باید به این مساله دقت شود. 

متاسفانه برنامه‌ریزی نیروهای امنیتی هم 
درست نبود و خیلی احساسی و سریع وارد عمل 

شدند. اگر تامل صورت می‌گرفت و با صبوری 
و تدبیر و برنامه‌ریزی کار می‌کردند، شرایط طور 

دیگری می‌شد


